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  چكيده
است كه  شناسي دلالتـ  هاي مهم منطقي يكي از نظريه (Supposition Theory) نظرية اطلاق

مطـرح  » هاي حـدود  ويژگي«دانان قرون وسطايي در ذيل بحث  ليفات و تفاسير منطقأدر ت
گرديده است. از آنجايي كه اين نظريه داراي پيامدهاي منطقي، فلسفي و الاهيـاتي مهمـي   

به بررسي ريشة مفهومي و تاريخي آن مي پردازيم. مـدعاي اصـلي   پژوهش است در اين 
اين پژوهش وجود پيوندي معنادار به لحاظ تاريخي و مفهومي بين نظرية قرون وسـطايي  

وي  »هاي سوفيسـتي  ابطالدر پيرامون «مغالطات ارسطو است كه در رسالة  اطلاق و نظرية
مطرح شده است. بررسي مورد به مورد مغالطات مطرح شده توسط ارسطو در مقايسـه و  

دانان قرون وسطايي اين فرضيه را تقويت مـي كنـد كـه نظريـة      هاي منطق تطبيق با تحليل
دانـان   الطات ارسطو است كـه توسـط منطـق   پنهان در نظرية مغ شناسيِ دلالتاطلاق همان 

 ـ خر أقرون وسطايي ماهيتي آشكار و مستقل پيدا كرده است و در دوران قرون وسطايي مت
   ست.تري نيز توسعه يافته ا مختلف در ابعاد گستردهشناسي  دلالتدر برخورد با مشكلات 

ارسـطويي، منطـق قـرون    ارسطو، نظرية اطلاق، منطـق  » هاي سوفيستي ابطال« ها: كليدواژه
  وسطايي، مغالطات منطقي.
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 . مقدمه1
به شـرح  » هاي سوفيستي در پيرامون ابطال«ي ششم كتاب ارگانون با عنوان   ارسطو در رساله

پردازد. اين رساله براي اولين بار در اوايل قرن دوازدهم به زبـان لاتينـي    مغالطات منطقي مي
در «و » ها مقوله«) تنها 1142- 1079زمان آبلارد ( ترجمه شد. پيش از آن در قرون وسطي تا

هـا توسـط    ارسطو به زبان لاتيني ترجمه شده بـود. ايـن ترجمـه    ]عبارت[» پيرامون گزارش
، »هـا  مقولـه «دان قرون وسطايي، صورت گرفت. بوئتيوس تنها  )، منطق525- 480بوئتيوس (

را ترجمـه   ]فورفوريوس[س اثر پورفوريو ]ايساغوجي[» ايساگوگه«و » در پيرامون گزارش«
» جايگاه بحث«و » ايساگوگه«، »در پيرامون گزارش«، »ها مقوله«كرد و شروح و تفاسيري بر 

در باب «، »در باب باهمشماري«هايي با عناوين  اثر سيسرو نگاشت و همچنين كتاب ]جدل[
» در بـاب انـواع جايگـاه بحـث    «و » هاي شرطي در باب باهمشماري«، »]تقسيم[كردن بخش

  (Spade, 2007:35-36).نوشت 
آناكاويـك  «، »هـاي سوفيسـتي   در پيرامـون ابطـال  «ي  هـا  در اوايل قرن دوازدهم، رسـاله 

به زبان لاتيني ترجمـه شـد. در ايـن     ]تحليل دوم[» آناكاويك دوم«و  ]تحليل اول[» نخست
ق در قرون منشاء انگيزه بخشِ توسعه منط» هاي سوفيستي در پيرامون ابطال«ميان تنها رسالة 
آناكاويـك  «پيش از آن، آگاهي متفكران قرون وسطي بـه مطالـبِ دو رسـالة     .وسطي گرديد
ارسطو صرفا از طريق مطالعه تاليفات و شـروح بوئتيـوس بـر باهمشـماري     » نخست و دوم

آناكاويك نخست «ارسطويي شكل گرفته بود و به دليلِ همين سابقه، ترجمه لاتيني  ]قياس[
دانان قـرون وسـطي بـه همـان تفاسـير       ه تفسيرهاي جديد نگرديد و منطقمولد ارائ» و دوم

در پيرامـون  «دانان دوره ميانه بسنده كردند. ترجمة رسالة  كلاسيك نگاشته شده توسط منطق
در اوايل قرن دوازدهـم، موجـب ايجـاد مـوج جديـدي از تفاسـير و       » هاي سوفيستي ابطال

نظرية «گيري اولية  پژوهان معاصر، شكل و منطقهايي گرديد كه از منظر پژوهشگران  نوآوري
  ).118: 1390يكي از ثمرات اين تفاسير بوده است (ميرزاپور،» اطلاق

سير تاريخ منطق در قرون وسطي از منظر بسياري از منطق پژوهان معاصر در سـه دوره  
  :(Read, 2013: 3)تاريخي به شرح ذيل، شكل گرفته است 
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  ن وسطيدورة منطق قديم قرو 1.1
ارسطو توسط بوئتيوس بـه  » در پيرامون گزارش«و » ها مقوله«هاي  اين دوره با ترجمه رساله

زبان لاتيني شروع شد و تا اوايل قرن دوازدهم ميلادي به طول انجاميد. مجموعه مكتوبـات  
منطـق  «دانـان قـرون وسـطايي بـود      منطقي بوئتيوس به زبان لاتيني را كه مورد توجه منطق

  نامند. مي		»قديم
  

  دورة منطق جديد قرون وسطي 2.1
اين دوره از اوايل قرن دوازدهم شروع و تا انتهاي قرن دوازدهم ميلادي ادامه دارد. در ايـن  

مانده آثار ترجمه نشده ارسطو هماننـد آناكاويـك نخسـت و دوم و در پيرامـون      دوره، باقي
  هاي سوفيستي ترجمه شد. ابطال

  
  سطيدورة منطق مدرن قرون و 3.1

كند. نظريـة دلالـت و    اين دوره از اواخر قرن دوازدهم شروع و تا قرن هفدهم ادامه پيدا مي
  دانان در اين دوره است. نظرية اطلاق حاصل تاملات منطق

در پژوهش حاضر سعي بر آن است كه به بررسي ارتباط بين نظرية مغالطات ارسـطو و  
داختن به اين بررسي به منظور آشناسـازي  نظرية اطلاق قرون وسطي بپردازيم اما پيش از پر

مفهومي بحث، در بخش دوم ايـن پـژوهش بـه پيشـينة نظريـة      - خوانندگان با سير تاريخي
پردازيم. خوانندگان آشنا بـا   مغالطات ارسطو و نظرية اطلاق و ارتباط بين نظريات مزبور مي

سـتقيما بـه بخـش    نظر كرده و م توانند از خواندن اين بخش صرف اين مباحث مقدماتي مي
بعدي بپردازند كـه مبحـث اصـلي پـژوهش اسـت. در بخـش سـوم بـه توضـيح و تبيـين           

پردازيم كه در باب مبحث اصلي مقاله صورت گرفتـه اسـت. ايـن     هاي موجود مي پژوهش
هايي دارند. در بخش چهارم با تمركز بر ديـدگاه ارسـطو از    ها محدوديت و كاستي پژوهش

  قرون وسطايي دفاع خواهيم كرد.وجود ارتباط بين نظرية مغالطات ارسطو و نظرية 
  
  . مروري اجمالي بر پيشينة بحث2

در اين بخش به منظور آشناسازي خوانندگان جهت درك مباحث مطرح شده در مقالـه بـه   
  نيازهاي لازمه خواهيم پرداخت. معرفي اجمالي مفاهيم و پيش



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان منهسال  ،پژوهي منطق   22

  معرفي اجمالي انواع مغالطات ارسطو 1.2
پـردازد.   هاي سوفيستي مـي  به تبيين ابطال» هاي سوفيستي در پيرامون ابطال«ارسطودر رسالة 

  .[164a20-165a4]شود  هاي سوفيستي تمايز قائل مي وي ميان ابطال و ابطال
  نتيجة حريف است.  ]نقيض[ادگويي اش پ : باهمشماري كه نتيجه]تبكيك[ابطال 

هايي كه به ظـاهر ابطـال هسـتند ولـي در واقـع مغالطـه        : ابطال]مغالطه[ابطال سوفيستي
ها اخلاق نيكـويي دارنـد امـا     هستند و ابطال نيستند؛ براي مثال برخي از انسان ]پاراشماري[

  رسند. برخي ديگر اينگونه به نظر مي
به دو گروه اصلي مغالطات زباني و مغالطـات بيـرون   ارسطو در اين رساله، مغالطات را 

كند. مغالطات زباني و بيرون زباني داراي اقسامي است. اين اقسـام در   بندي مي زباني تقسيم
هاي گوناگون است كه  پژوهان داراي اصطلاحات و معادل دانان و مغالطه آثار و تاليفات منطق

ندي اين اصطلاحات به جهت دسترسي ب در جدول پيوست به آن اشاره شده است. خلاصه
  آسان و جلوگيري از سوء تعبيرهاي احتمالي در ذهن خوانندگان صورت گرفته است. 

شايان ذكر است كه در اين پژوهش به منظـور همـاهنگي بـا منـابع آموزشـي در متـون       
  ها و اصطلاحات پيشنهادي اديب سلطاني استفاده شده است. فارسي از واژه

  پردازيم. مقدماتي به اقسام مغالطه از ديدگاه ارسطو در حد نياز ميپس از توضيحات 

 مغالطة همنامي 1.1.2
ها و حدود بيش از يك معنا دارنـد؛   گيرد كه برخي از واژه اين مغالطه به اين سبب شكل مي

بهبوديافته سالم است و انسان بيمار بهبوديافت پـس انسـان بيمـار و    «براي مثال در استدلال 
پـيش از  «و » اكنون انسان بيمار است«، معاني گوناگوني دارد: »انسان بيمار«حد » سالم است

  [165b30-166a6].» اين بيمار بوده است
) وي 1كند (جـدول   بندي مي ارسطو مغالطات همنامي و دوپهلويي را به سه نوع تقسيم

ارسـطو و   عنوان خاصي را براي اين سه نوع مطرح نكرده است. ويليام اوكام بـه تبعيـت از  
بندي دقيقتري از اين مغالطات را براساس حـدود تبعيـت شـده در     سنت ارسطويي صورت

  دهد: زبان ذهني ارائه مي
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  بندي مغالطات همنامي از ديدگاه ارسطو و اوكام تقسيم .1 جدول
  (Spade,1980: 14-15) اوكام  (166a15-22) ارسطو  

  اول نوع
يك عبارت يا يك لفظ به طور كامل 
بر بيش از يك شي دلالت كند؛ براي 

كه بر بانك "bank“مثال لفظ انگليسي 
  كند. و ساحل دلالت مي

يك حد اگر و تنها اگر در يك زمان   عنوان
بر بيش از يك شي وضع شود 
واشياي وضع شده مستقل از 
همديگر باشند؛ براي مثال لفظ 

عناي كه بر دو م» Dog«انگليسي 
» صورت فلكي«و » حيوان«مستقل

  كند. دلالت مي

 همنامي تصادفي
(Equivocation by chance)  

يك لفظ يا يك عبارت بنا بر عرف و   دوم نوع
  سنت بر بيش از يك شي دلالت كند.

ايي      همنامي مقايسه
(Equivocation  
by analogy)  

يك حد اگر و تنها اگر در يك زمان 
وضع شود و  بر بيش از يك شي

معناي آنها مستقل از همديگر نباشند؛ 
كه وضع شده » انسان«براي مثال حد 

» انسان«است تا در مرحله نخست بر 
تصوير انسان يا «و در مرحله دوم بر 

  كند. دلالت » هاي انسان حالت

  سوم نوع

كلمات به تنهايي يك معنا و در حالت 
تركيبي معاني گوناگون دارند؛ براي 

كه به تنهايي بر » دانستن حروف«مثال 
و در حالت » حروف«و » دانستن«

تركيبي داراي اين معاني است: 
شخص «و » حروف خود علم دارند«

  ».ديگري دربارة حروف علم دارد

  همنامي متني
(Equivocation by context)  

حد همنام اگر در يك گزاره بتواند بر 
ايي  اشياء متنوع اطلاق شود؛ به گونه

يك گزاره بر يك نوع شي  كه در
اطلاق شود در حاليكه بر نوع ديگر 
شي اطلاق نشود. براي مثال حد 

» انسان نوع است«در گزاره » انسان«
تواند يا بر افراد انسان اطلاق شود  مي

ولي بر مفهوم انسان اطلاق نشود يا 
بر مفهوم انسان اطلاق شود ولي بر 

  افراد انسان اطلاق نشود.

 دوپهلوييمغالطة  2.1.2
گيرد كه تركيب حدود در يك عبارت منجر به دو پهلو يـا   اين مغالطه به اين سبب شكل مي
شـود؛ بـه عبـارتي دوپهلـويي مزبـور ناشـي از سـاختمان         چندپهلو شدن معاني عبارات مي

بيند  بيند. انسان سنگ مي بيند، اين مي آنچه انسان مي«دستوري است؛ براي مثال در استدلال 
، »بينـد  ايـن مـي  «در جملـة  » بينـد  مـي «به دليل اينكه مرجع [166a10]» بيند سنگ ميبنابراين 

  باشد منجر به دوپهلو يا چندپهلو شدن جمله گرديده است. » شي«يا » انسان«

 نهاد مغالطة هم 3.1.2
شوند؛ بـراي    هاي تفصيلي با هم تركيب مي گيرد كه گزاره اين مغالطه به اين سبب شكل مي

انسـان  «به صورت تركيب، به معناي عبارت » تواند راه برود انسان نشسته مي« مثال استدلال
ايي كاذب است اما به صورت  ؛ كه گزاره»رود نشسته در همان لحظه كه نشسته است راه مي
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؛ كـه  »توانـد راه بـرود   رود مـي  انسان هنگامي كه نشسته است يا راه نمي«تفصيلي، به معناي 
  [166a23-30].ايي صادق است   گزاره

 مغالطة بخش كردن 4.1.2
هاي تركيبي به صورت تفصيلي بيان شوند؛  گيرد كه گزاره اين مغالطه به اين سبب شكل مي

پـنج  «ايي صادق است اما به صورت تفصيلي،  گزاره» پنج، دو و سه است.«براي مثال جملة 
  .[166a32-37]ايي كاذب است  ، گزاره»دو است يا پنج سه است

 ة فراگويي [آكسان]مغالط 5.1.2
گيـرد؛ بـراي مثـال     اين مغالطه به سبب تغيير آهنگ كلام و تكيه و تاكيد بر لفظي شكل مـي 

كه در اشعار هومروس بيان شده است. اينگونـه  » پوسد چوب در باران نمي«انتقاد بر عبارت 
بخشـي  «. با تغيير آهنگ كلام معناي [166b5]گردند  عبارات از طريق آهنگ كلام اصلاح مي

  ).917: 1391شود (ارسطو،  در ذهن ايجاد مي» پوسد از چوب در باران مي

 مغالطة شكل (صورت) زبان 6.1.2
اي كـه مـذكر اسـت      گيرد. در اين مغالطـه كلمـه   اين مغالطه به سبب شكل لفظ صورت مي

اي كه بيـانگر كـم اسـت كيـف در نظـر گرفتـه شـود         شود يا كلمه  مونث در نظر گرفته مي
[166b10-20].  

 مغالطة مربوط به عرض 7.1.2
شود يـك صـفت و خصيصـه بـه صـورت       گيرد كه ادعا  اين مغالطه به اين سبب شكل مي

هاي بسـياري دارد و   گيرد زيرا شي اعراض و خصيصه مشابه به شي و عرض شي تعلق مي
ها تعلق بگيرد به همة محمولات و به موضـوعاتي كـه    ضروري نيست كه همة آن خصيصه

اگر كوريسكوس با انسان متفاوت باشد آنگـاه او  «شود؛ براي مثال  ها حمل مي بر آنمحمول 
  .[166b29-30]زيرا او انسان است  ]او غير از خودش است[با خودش متفاوت است 

اما  ]مقيد[ايي كه به صورت مطلق يا به صورت غيرمطلق  مغالطة مربوط به گزاره 8.1.2
 زماني يا در نسبت با چيزي استعمال شوداي يا در مكاني يا در  با شيوه

گيرد كه عبارات به معناي خاصي به صورت مطلق به كار  اين مغالطه به اين سبب شكل مي
اگر آنچه وجود ندارد، شئيي در ذهن باشد آنگاه آنچـه كـه وجـود نـدارد     «روند؛ براي مثال 
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و [166b37-167a5]ند يكسـان نيسـت  » مطلقانه بودن«و » چيزي بودن«زيرا » موجود خواهد بود
  به صورت مطلق، موجود در نظر گرفته شده است. » شئيي در ذهن«

همچنين در مواردي كه وصفي تنها به جنبة خاصي تعلق بگيـرد امـا تعلـق گـرفتن بـه      
هـايش   پوست است اما دنـدان  صورت مطلق پنداشته شود؛ براي مثال يك هندي كاملاً سياه

مغالطـه شـكل گرفتـه اسـت     » سفيد و هم سـياه اسـت   او هم«سفيد هستند؛ اگر گفته شود 
.[167a14-16]  

  مغالطة جهل به (چيستي) ابطال 9.1.2
گيرد كه باهمشماري و ابطال يا تعريف نشوند يـا نـاقص    اين مغالطه به اين سبب شكل مي

تظـاهر بـه    ]تنـاقض [تعريف شوند. برخي افراد با غفلت از شرايط باهمشماري و پادگويي 
دوبرابـر يـك   » دو«زيـرا  » يك شي دوبرابر است و دوبرابر نيست«د؛ براي مثال كنن ابطال مي

  [167a20-35].نيست » سه«است اما دوبرابر 

 مغالطة مصادره به مطلوب آغازين 10.1.2
گيرد  شد) هنگامي شكل مي بايستي استوار مي اين مغالطه (فرض كردن چيزي كه در آغاز مي

فـرض   ]پيشـگذارده [سياري مطلوب (نتيجه) در مقدمات هاي ب كه به همين شيوه و به شيوه
 .[167a37-40]گيرد  شود. اين مغالطه از عدم تمايز بين شي يكسان و متفاوت شكل مي

 مغالطة مربوط به پيامد 11.1.2
شود؛ براي مثال  پذير در نظر گرفته مي گيرد كه تالي عكس اين مغالطه به اين سبب شكل مي

  .[167b1-13]»آنگاه هر زردي عسل استاگر هر عسلي زرد باشد «

  مغالطة آنچه انگيزاننده نيست را انگيزاننده فرض كردن 12.1.2
به جاي  ]غيرعلت[گيرد كه ناانگيزاننده اين مغالطه (انگيزاننده دروغين) به اين سبب شكل مي

 ذكر شود و گمان شود كه ابطال ناشي از آن اسـت.  ]ورزي چم[در استدلال ]علت[انگيزاننده
دهد. در اين برهان بايـد يكـي از مقـدمات ابطـال      اين مغالطه اغلب در برهان خلف رخ مي

شود. اگر ناانگيزاننده در ميان مقدمات باشد و نتيجه غيـرممكن باشـد ايـن گمـان حاصـل      
  . [167b21-26]خواهد شد كه ناانگيزاننده موجب ابطال شده است 
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  مغالطة يكي ساختن دو پرسمان 13.1.2
گيرد. در اين مغالطه از  مغالطه به سبب عدم آگاهي از كثرت پرسمان (مسايل) شكل مياين 

آنجايي كه پرسمان متعدد و گوناگون در يك پرسمان (مسـئله) جمـع شـده اسـت و يـك      
آيا زمين دريـا اسـت يـا    «شود؛ براي مثال  شود يك پاسخ به آن داده مي پرسمان پنداشته مي

  .[167b39-168a5]» آسمان؟
  

 معرفي اجمالي اطلاق و انواع آن 2.2
پيش از پرداختن بـه نظريـة اطـلاق از آنجـايي كـه ايـن نظريـه در تعريـف و تبيـين و          

بايست نخست به تبيـين و توضـيح نظريـة     بندي به نظرية دلالت نيازمند است مي تقسيم
  دلالت پرداخت.
و جهـان اسـت،   گـر ارتبـاط بـين زبـان      كه تداعي (Signification Theory)نظرية دلالت 
بنا نهادن فهمـي از  «، دومين رسالة ارگانون، به معناي »در پيرامون گزارش«نخست در رسالة 

مطرح شد. اين نظريه از تـاملات ارسـطو بـر ارتبـاط ميـان كلمـات (ملفوظـات و        » چيزي
مثلـث  «آورد كـه   مكتوبـات)، مفـاهيم و اشـياء شـكل گرفتـه اسـت و مثلثـي را پديـد مـي         

  (الف)). 1شود (شكل ميده مينا» شناختي دلالت
شناختي كلمات يا حدود نخسـت   اما پرسش اصلي و مهم اين است كه در مثلث دلالت

برانگيز در زمان ارسطو  كنند؟ اين پرسش كه يكي از مباحث عمده و بحث بر چه دلالت مي
هاي گوناگوني گرديد؛ بـراي   ها و ديدگاه و در قرون وسطي بوده است منشاء پيدايش نظريه

بر همه مصاديق انسان همانند سـقراط و افلاطـون   » انسان«مثال براساس ديدگاه اوكام، لفظ 
(ب))؛ به عبارتي حد كلي از آنجـايي  1كند (شكل  توسط تبعيت بر مفاهيم ذهني دلالت مي

. چكيـدة مطالـب    (Read, 2011)كنـد  ها دلالت مي شود بر آن تواند بر همه افراد حمل  كه مي
  ) به تصوير كشيد:1توان در شكل ( گفته شده را مي
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  شناسي دلالت و مثلث دلالت ة. نظري1شكل 

هايي دارند. اولين تفـاوت ايـن اسـت كـه اطـلاق در       اطلاق و دلالت تفاوت هاي  نظريه
تواند در  شود كه در محتواي يك گزاره هستند، در صورتي كه دلالت مي حدودي مطرح مي

هم مطرح گردد. دومين تفاوت اين است كه يك حد تنها به يك حدود خارج از يك گزاره 
هـاي   توانـد بـه اشـكال گونـاگون در گـزاره      كند در صورتي كه يك حد مي چيز دلالت مي

  (Spade, 2007:247-25).مختلف اطلاق شود 
پردازد؛ براين اسـاس   شناسي حدود مي اطلاق به تحليل و بررسي حدود و دلالت ةنظري

 :(Novaes, 2011: 1230)شناسي برشمرد  نظرية اطلاق چهار نوع دلالتتوان براي  مي

i.يك حد در معناي واقعي يا مجازي بر اشياء و افراد دلالت كند . 

iiشناسي (آنتولوژي) اشياء يعنـي بـر ذوات فـردي     . يك حد بر انواع مختلف هستي
 (فراذهني) يا ذوات كلي يا ذوات ذهني يا ذوات زباني دلالت كند.

iiiهاي گونـاگون زمـاني (گذشـته، حـال و آينـده) و موجهـاتي        . يك حد بر حالت
 اش دلالت كند. (ممكن يا واقعي) افراد و اشياء در برگيرنده

iv     سورهاي گوناگون ذوات يا حدود براي تصديق يا تكذيب يـك گـزاره بـه كـار .
صـي  هاي گوناگون اطلاق شخ شناسي براي تمايز حالت روند. اين نوع از دلالت 

 رود. كلي به كار مي

و  (Proper)دانان قرون وسطي نظرية اطلاق را به دو شاخة اصـلي كامـل    برخي از منطق
اسـت كـه حـدي     ]مناسـب [كنند. اطلاق هنگامي كامـل   بندي مي تقسيم (Improper)ناكامل 

اطلاق شود بر چيزي كه مجاز است در معنـاي حقيقـي آن اطـلاق شـود. اطـلاق هنگـامي       
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است كه حدي بر چيزي به واسطة كاربرد و استعمالش در سخن اطـلاق   ]ناسبنام[ناكامل 
 ,ibid: 130; Spade)شود  بندي مي . اطلاق ناكامل به سه قسم تقسيم(Burley, 2000: 80)شود 

2007:251-252):  
: اطلاق هنگامي غيراسمي است كه حدي دقيقا اطـلاق  (Antonomastic)الف) غيراسمي 

فيلسوف «گيرد؛ براي مثال در جملة  بيش از همه بر آن تعلق ميشود بر آنچه كه لفظ 
  هنگامي كه ارسطو مدنظر باشد.» كند كه انكار مي
: اطلاق هنگامي تلويحي است كه بخشي از چيـزي بـر   (Synechdochical)ب) تلويحي 

به معناي اين است كـه  » دماغه كشتي در دريا است.«كل آن اطلاق شود؛ براي مثال 
 دريا است. كل كشتي در

: اطلاق هنگامي مجازي است كه ظرفي بر مظروفي اطـلاق  (Metonymical)ج) مجازي 
  شود.  جام بر محتواي جام اطلاق مي» جام را بنوش«شود؛ براي مثال در جمله 

و اطـلاق عرضـي    (Natural Supposition)اطلاق كامل نيز بـه دو قسـم اطـلاق طبيعـي     
(Accidental Supposition) شود كه يك  شود. اطلاق هنگامي طبيعي ناميده مي ندي ميب تقسيم

تواند بر زمان حاضر، گذشته و  شود بدون توجه به چيزي، بر آنچه آن حد مي حد اطلاق مي
شود كه يك حد فقط بر اشياء گذشته يا  شود. اطلاق هنگامي عرضي ناميده مي آينده اطلاق 

و زمان حاضر يا فقط بر اشياء زمان حاضر  فقط بر اشياء زمان حاضر يا فقط بر اشياء گذشته
دانان قرون وسـطي بـا    اطلاق كامل از منظر منطق (Buridan,2001: 259).و آينده اطلاق شود 

شـود. در ايـن بخـش،     بنـدي مـي   معيارهاي مختلف به اشكال گوناگون ديگري نيز تقسـيم 
  گيرد:  ميپژوهان معاصر مورد بحث قرار  بندي گيولا كليما يكي از منطق تقسيم
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  بندي نظرية اطلاق . تقسيم2شكل 

و اطلاق  (Simple Supposition)، اطلاق ساده(Material Supposition)اطلاق مادي  ـ
  (Personal Supposition)شخصي

اطلاق هنگامي مادي است كه حدي در يك گـزاره بـر خـودش ارجـاع شـود. اطـلاق       
در گـزاره  » انسـان «كلي ارجاع شود؛ بـراي مثـال حـد    هنگامي ساده است كه حدي بر يك 

داراي اطـلاق مـادي   » انسان اسم اسـت. «داراي اطلاق ساده و در گزارة » انسان نوع است.«
اش كـه بـه     است. اطلاق هنگامي شخصي است كه حدي ارجاع شود بر اشياء در برگيرنـده 

  . (Klima,1990: 253)شود  شكل حقيقي بر آن حمل مي
و اطلاق شخصـي كلـي    (Personal Discrete Supposition)فردي  اطلاق شخصي ـ

(Personal Common Supposition)  
اطلاق شخصي هنگامي فردي است كه نام خاص ارجاع شود فقط بـر يـك شـيئي كـه     

و » سـقراط «اسـم خـاص هماننـد      شود؛ براي مثال تواند به شكل حقيقي بر آن حمل مي مي
اطلاق شخصي هنگامي كلي است كـه حـد   ». آن انسان«و » اين انسان«ضماير اشاره همانند 

كه به شـكل حقيقـي   » انسان«كلي در يك گزاره ارجاع شود بر افراد خاص بسياري همانند 
 .(ibid)شود  بر آن حمل مي

  (Determinate Supposition)اطلاق معين  ـ



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان منهسال  ،پژوهي منطق   30

لي هاي شخصي بـا تركيـب فص ـ   يك گزاره داراي اطلاق معين است كه بتواند به گزاره
ايـن  «توان نتيجه گرفت كه  مي» ها حيوان است. بعضي انسان«نزول كند؛ براي مثال از گزارة 

بعضـي  «توان  همچنين از گزارة مزبور مي». انسان حيوان است يا آن انسان حيوان است يا...
را نتيجه گرفت؛ و بالعكس » ها آن حيوان است يا... ها اين حيوان است يا بعضي انسان انسان
اين انسان حيـوان  «وان از گزاره شخصي به گزاره اصلي صعود كرد؛ براي مثال از گزارة ت مي

هـا   برخـي انسـان  «توان نتيجـه گرفـت كـه     مي» ها اين حيوان است بعضي انسان«و » است.
  .(ibid: 254) »حيوانند
 (Confused and Distributive Supposition)منبسط اطلاق مبهم و  ـ

اطلاق مبهم و منبسط است كه بتواند به گـزاره شخصـي بـا    حدي در يگ گزاره داراي 
تـوان   مـي » هر انسان حيوان اسـت. «تركيب عطفي نزول كند و بالعكس؛ براي مثال از گزارة 

و بالعكس از گـزاره  ...» اين انسان حيوان است و آن انسان حيوان است و «نتيجه گرفت كه 
كـه  » هـا حيـوان نيسـتند.    بعضي انسان«شخصي به گزاره اصلي صعود كرد. به استثناي مثال 

ها آن حيوان نيسـت   ها اين حيوان نيست و بعضي انسان بعضي انسان«توان نتيجه گرفت  مي
  .(ibid)اما عكس آن امكان پذير نيست » و...

دانان قرون وسطايي اطلاق منبسط شخصي را بـه دو شـاخة سـيار     نكته: برخي از منطق
(Mobile)  و غيرسيار(Immobile) كنند. اطلاق مبهم و منبسط هنگـامي سـيار    بندي مي قسيمت

اش نزول كند؛ براي مثـال حـد    است كه حدي به شكل مطلق به هريك از افراد دربرگيرنده
تواند به افـراد   داراي اطلاق مبهم و منبسط است و مي» دود هر انساني مي«در جملة » انسان«

گامي غيرسيار است كه حد كلـي، افـراد   اش نزول كند. اطلاق مبهم و منبسط هن دربرگيرنده
در » انسـان «تواند به آن نزول كند؛ براي مثـال حـد    كند اما نمي اش را منبسط مي دربرگيرنده

شـود امـا از گـزارة مزبـور      با يك استثنا منبسط مـي » دود هر انسان به جز سقراط مي«گزارة 
  .(Burley, 2000:107)را نتيجه گرفت» دود افلاطون به جز سقراط مي«توان  نمي

  (Merely Confused Supposition)اطلاق مبهم محض  ـ
حدي در يك گزاره داراي اطلاق مبهم محض است كه بتواند به تركيب فصـلي حـدي   

تواند به گزاره شخصي با تركيب فصلي نزول كند؛ براي مثال از  نزول كند و بالعكس اما نمي
هر انسان اين حيوان يا آن حيـوان يـا   «ت توان نتيجه گرف مي» هر انسان حيوان است.«گزارة 

هر انسـان  «توان نتيجه گرفت  نمي» هر انسان حيوان است.«و بالعكس اما از جملة » ...است.
  (ibid)». اين حيوان است يا هر انسان آن حيوان است يا...
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  (Suppositio Copulatim) اطلاق ربط ـ
هايي با تركيـب عطفـي حـدي     حدي در يك گزاره داراي اطلاق ربط است كه به گزاره

اي بـا   توانـد از گـزاره   نزول كند و بالعكس از اين گزاره به گزارة اصلي صعود كند اما نمـي 
هـا حيـوان    بعضـي انسـان  «تركيب عطفي به گزارة اصلي صعود كند؛ بـراي مثـال از گـزارة    

و  »هـا ايـن حيـوان و آن حيـوان و... نيسـت.      بعضي انسـان «توان نتيجه گرفت  مي» نيستند.
  .(ibid)بالعكس

نكته حائز اهميت اين است كه در اطلاق معين صدق جمله در پيدا كردن مصداق معين 
است اما در اطلاق مبهم از آنجايي كه اين امر از شرايط كـافي بـراي صـدق جملـه نيسـت      

پيدا كردن مصـداق  » هر انسان حيوان است.«بنابراين مبهم است؛ براي مثال در گزارة صادق 
كند بنـابراين مـبهم    به تنهايي براي صدق كل جمله كفايت نمي» سقراط«و » لاطوناف«معين 
  .(Buridan,2001: 262-263)است 

  هاي اطلاق شخصي در گزاره حملي به صورت زير است: خلاصه آنكه، حالت

  هاي حملي وضعيت اطلاق شخصي در گزاره .2 جدول
  محمول  موضوع  ها گزاره نوع

  محضمبهم منبسط كليهموجبه
  منبسط منبسط كليهسالبه
  معين معين جزئيهموجبه
  ربط معين جزئيهسالبه

  
 مفهومي به مبحث اصلي ـ  نگاه تاريخي 3.2

همانگونه كه در بخش مقدمه بيان شد در قرون وسطاي متاخر متفكران بـا مطالـب منطقـي    
دانـان قـرون    منطـق هاي موجهاتي و مغالطات آشنا شدند. به دنبال اين آشـنايي   باهمشماري

هـايي در رابطـه بـا كلمـات      وسطايي به تحليل و بررسي ساختار جملات پرداختند و رساله
نگاشته شد. اهميت و توجه  (Syncategoramatic) ايي  و غيرمقوله (Categorematic)ايي  مقوله

دربارة  هايي هايي در باب مغالطات، منجر به پيدايش رساله به مغالطات علاوه بر تاليف رساله
شـود از   مطرح مـي » هاي حدود ويژگي«هاي حدود گرديد. نظرية اطلاق كه در ذيل  ويژگي
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پژوهان ايـن دورة   پيامدها و نتايج ترجمة مغالطات به زبان لاتين و تاملات و تفكرات منطق
  تاريخي بر اين نظرية ارسطويي است. 

ظرية مغالطات در آن مطرح ارسطو كه ن» هاي سوفيستي پيرامون ابطال«عباراتي از رسالة 
  :(Swiniarski,1970: 23-24)هاي مزبور است  شده است گوياي ارتباط بين نظريه

توان خود اشياء را مورد ارزيابي قرار داد بنابراين لفظ آن  از آنجايي كه در استدلال نمي«
دهد بر  ميگيرد؛ زيرا معتقديم كه آنچه بر الفاظ رخ  به عنوان نماد شي مورد بررسي قرار مي

توانند بـر   روند. الفاظ مي دهد در حالي كه الفاظ و اشياء يكسان به كار نمي اشياء هم رخ مي
چند شي دلالت كنند زيرا الفاظ و مجموعه گفتارها محدودند اما اشياء نامحدودند. بنـابراين  
ضروري است كه يك لفظ بر چند شي دلالت كند پس همانطور كه در اين مثال كساني كه 

خورنـد بـه همـين شـيوه در      ها حساب كنند از داننـدگان فريـب مـي    توانند با سنگريزه مين
كننـد، هـم هنگـامي كـه خـود       استدلال نيز كساني كه با توان الفاظ آشنا نيستند مغالطه مـي 

 .[165a5-15]»شنوند كنند و هم هنگامي كه استدلال ديگران را مي استدلال مي

ها و اهداف اصلي اين رسـاله   آيد كه يكي از ايده بر ميبا تاملي بر عبارات ارسطو چنين 
پذيرش تفاسير گوناگون زبان است. تحت تاثير اين ايده، متفكران قـرون وسـطايي سيسـتم    
سمنتيكي مدون كردند كه ابهامات و معماهاي منطقي موجود در زبان را تصحيح نمايند. دي 

 qtd in)كنـد   اطـلاق بيـان مـي    اين امر را سـرآغاز و نقطـة عطـف نظريـة     (De Rijk)ريك 

Novaes,2007a: 32): 

ارسـطو خيلـي واضـح اسـت؛     » هـاي سوفيسـتي   پيرامون ابطال«به هر حال تاثير رسالة «
شود بلكه همانطور كه  بنابراين انواع گوناگون اطلاق نه تنها از طريق مغالطات نشان داده مي

  ».شود مشاهده خواهيد كرد، از تعيين اين مغالطات ايجاد مي
بندي انواع گوناگون اطلاق توسط مغالطات توجيه  توان گفت كه تقسيم بر اين اساس مي

شود. نكتة حائز اهميت اين است كـه هـر دو نظريـة مغالطـات و اطـلاق بـه        و تصديق مي
شـود بـر يـك چيـز      پردازند: يك حد گاهي ارجـاع مـي   بررسي تفاسير گوناگون حدود مي

شود يا ممكن است بر اشياء گوناگون و متفـاوت    ارجاع ميمتفاوت غير از آنچه كه معمولا
هـاي   شناسي اطلاق دچار ابطال شود. بنابراين مفسر يا شنونده به وسيلة سيستم دلالت ارجاع 

بينـي   هاي ممكن يك گزاره را پيش تواند همه قرائت شود زيرا مي سوفيستي يا مغالطات نمي
  .(Novaes,2007a: 32-33)نمايد 
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پژوهـان سـندي    هاي ارائه شدة منطـق  ا به قسمتي از متن پژوهشگران و مثالنگاهي گذر
  هاي مغالطات و اطلاق است:  مفهومي بين نظريه –براي تاييد ارتباط تاريخي 

مغالطات و بررسي مغالطات منجر به ابداع، نـوآوري و حـل بسـياري از معماهـا      […]«
  .(Kneal,1962: 227)»گرديد
راواني، نظرية اطلاق در مجاورت و نزديكي با اصول مغالطات بر اساس شواهد متنوع ف«

  .(qtd in Novaes,2007a: 33)» شكل گرفته است.
پژوهان در اين باب ارائه شده است امـا بـه    دانان و منطق هاي بيشماري توسط منطق مثال

ها به فراخـور بحـث در ايـن بخـش      آور بودن تنها يكي از اين مثال دليل حجم زياد و ملال
هاي بيشتري دريابنـد بـه    شود. خوانندگاني كه قصد دارند مدعاي اصلي را با مثال مطرح مي

گيري نظريـة   ارسطو و شكل» هاي سوفيستي دربارة ابطال«بررسي نسبت بين رسالة «پايانامة 
  ).140- 126: 1390مراجعه كنند (باقري،» اطلاق در قرون وسطاي متاخر

هاي اطلاق شخصـي بـراي كشـف     ن است كه حالتمثال ارائه شده ذيل نشان دهندة اي
روند؛ مغالطاتي كه به علت تغيير يك حد از حـالتي بـه حالـت ديگـري      مغالطات به كار مي

 (Kind of quantificational ambiguity)گيرد، تشكيل دهنده نـوعي ابهـام تسـويري     شكل مي
، »بيند. اسب هر انساني را مي بيند بنابراين هر انسان اسبي را مي«است؛ براي مثال در استدلال 

در مقدمه داراي اطلاق مبهم محض و در نتيجه داراي اطلاق معين اسـت. ايـن   » اسب«حد 
هـاي   مغالطه به اين سبب شكل گرفته است كه يك حـد در مقدمـه و نتيجـه داراي اطـلاق    

 گوناگون است. به عبارتي يك حد كه در مقدمه داراي اطلاق مبهم محض است در نتيجه به
اطلاق معين تغيير پيدا كرده است. در استدلال مزبور مغالطه به دليـل تغييـر در دامنـه سـور     

هايي از حدود هستند كه توسـط دامنـة سـورها در     هاي اطلاق شخصي ويژگي است. حالت
 (Parsons, 2007: 223-224).گيرند  گزاره تحت تاثير قرار مي

  
  گرفته هاي صورت پژوهش. 3

هاي صورت گرفته در دورة معاصر و قـرون وسـطي دربـارة     تبيين پژوهشدر اين بخش به 
ها با وجود اينكـه بـه لحـاظ     پردازيم. اين پژوهش ارتباط بين نظريات مغالطات و اطلاق مي

توانند رابطة نظريات مزبـور را   موضوعي و محتوايي پژوهشي مهم هستند اما به تنهايي نمي
ها نيازمنـد پـژوهش    ي موجود در اين پژوهش ها ينشان دهند. طبيعي است خلاءها و كاست
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تـر بعـدي    جديدتري خواهد بود و اين مقاله تنها مدخلي بـراي ورود بـه مباحـث گسـترده    
  باشد: ها به شرح ذيل مي است.گزارشي از ارتباط بين نظريات مزبور در اين پژوهش

 

 نامي و انواع اطلاق مغالطة هم 1.3
رتباط دارد؛ به خصوص نوع سوم مغالطة همنامي بـا تمـايز   مغالطة همنامي با نظرية اطلاق ا

هاي ساده، مادي و شخصي ارتباط دارد؛ در واقع نوع سوم مغالطـة همنـامي دليـل و     اطلاق
تواند بـيش   تصديقي مفهومي براي تمايز بين انواع گوناگون اطلاق است زيرا يك گزاره مي

 (Novaes, 2007b: 346).و تفكيـك شـود    از يك نوع اطلاق داشته باشد بنابراين بايد متمـايز 
هـاي   يكـي از ويژگـي   (Propositio est Distinguenda)» هايي كه بايـد متمـايز شـوند    گزاره«

مشترك نظرية مغالطات با نظرية اطلاق است كه به طور مكرر در منطق و در متون معتبـر و  
كامل ارتباط دارد زيـرا  . نوع دوم اين مغالطه با اطلاق نا(ibid: 351)مقدس مطرح شده است 

در اين نوع مغالطه كلمات داراي معاني كاملا مستقل از همديگر نيسـتند؛ بـراي مثـال حـد     
  دلالـت كنـد  » حالـت انسـان  «يـا  » تصـوير انسـان  «يـا  » موجود انسـان «تواند بر  مي» انسان«

(Spade, 2007: 251). 

نـوع ديگـري از ابهـام    هاي زماني است كـه   ايي از مغالطة همنامي، گزاره همچنين نمونه
در ايـن   توانـد  رود. حـد موضـوع مـي    بـه شـمار مـي    (Propositional ambiguity)ايي  گزاره
هاي زماني كه داراي افعال زماني است و بايد متمايز شود بر اشـياء گونـاگون اطـلاق     گزاره

ي شوند. بنابراين اين مورد نيز بيانگر شباهت مفهومي بين مفهـوم اطـلاق و مغالطـة همنـام    
تواند اطلاق شـود   از آنجايي كه يك حد مي» سقراط انسان بود.«است؛ براي مثال در گزاره 

بر آنهايي كه اكنون وجود دارند يا بر آنهايي كه در گذشته وجود داشتند بنابراين تفكيـك و  
 .(qtd in Novaes,2007b: 346- 347)شوند  متمايز مي

 بـا  يكيسـمنت  يـي ا  دهي ـپد عنـوان  به كند مطابقت تواند يم يهمنام ةمغالط آنكه خلاصه
 گونـاگون  انـواع  كـه يحال در شـود  يم اطلاق اي دلالت گوناگون اءياش بر حد كي كه آنچه

ــلاق ــ اط ــد يم ــط توان ــ توس ــام ةمغالط ــوع( يهمن ــوم ن ــتوج) س ــد و هي ــوند قيتص  ش
(Novaes,2007b:346- 347).  
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 مغالطة دوپهلويي 2.3
ابزار بسيار مفيدي براي ارائه تفاسير و تعابير گونـاگون از   ي از يكسو اين نوع مغالطه به منزله

شناختي كاذب هستند و قرائـت   هايي كه از طريق قرائت دلالت هاي معتبر است؛ گزاره گزاره
شود؛ قرائتـي كـه ثـانوي و برگرفتـه از آن اسـت و       ديگري (قرائت نحوي) از آن مطرح مي

هـايي بـين انـواع گونـاگون      همپوشـاني اي صادقي است. از سوي ديگر اشـتراكات و   گزاره
هاي مختلف متفاوت است؛ براي مثـال بـين    ها در زبان مغالطات وجود دارد. اين همپوشاني

كردن و همچنين بـين مغالطـات همنـامي و     مغالطات دوپهلويي و مغالطات همنهاد و بخش
در يـك زمـان    توان نشان داد هايي وجود دارد. بنابراين مي دوپهلويي اشتراكات و همپوشاني

رخداد نوع سوم مغالطه همنامي، رخدادي از نوع دوم مغالطه دوپهلويي است. بر اين اساس 
-Novaes, 2007b: 348).توان گفت كه رابطه و ارتباطي ميان نظريـات مزبـور وجـود دارد    مي

349)  
  

 هاي موجهاتي كردن و گزاره مغالطات همنهاد و بخش 3.3
. (Burely,2000:103)شخصـي معـين ارتبـاط داشـته باشـد       تواند با اطـلاق  اين مغالطات مي
 (Ambiguous)هميشه داراي ابهـام   [cum dicto]و  [sine dicto]هاي موجهاتي  همچنين گزاره

توانـد بـه صـورت همنهـاد و بخـش كـردن تعبيـر و         هستند زيراگزارة موجهاتي دومي مـي 
  شود. 		تفسير

شـود   هوم اطلاق به صراحت بيـان نمـي  ارتباط بين مغالطات همنهاد و بخش كردن با مف
انسـان  «بلكه اين مغالطات بر حسب دامنه با مفهوم اطلاق ارتباط دارند؛ بـراي مثـال جملـة    

اگر به صورت بخش كردن تفسير شود موضوع تنها بـر همـه   » حيوان است ضروري است.
شود اما اگـر بـه    هاي ممكن اطلاق مي شود و محمول بر حيوان هاي بالفعل اطلاق مي انسان

اطـلاق   (Amplaition)» توسـع منطقـي  «صورت همنهاد تفسير شود هـر دو حـد همـراه بـا     
در حـدودي از   [cum dicto]هـاي موجهـاتي    هاي زماني، ابهامي از گزاره شوند. در گزاره مي

بيـانگر  » آن ممكن است كه نشسته راه برود«شوند؛ تحليل مثال ارسطو مانند  اطلاق تعبير مي
ست كه مغالطات همنهاد و بخش كـردن بـر حسـب دامنـه بـا عبـارات موجهـاتي در        اين ا

  .(Novaes,2007: 349-350)جملات ارتباط دارند 
  



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان منهسال  ،پژوهي منطق   36

 هاي اطلاق شخصي  مغالطة شكل زبان و حالت 4.3
هاي اطلاق شخصي به منزلة ابزار مفهومي براي شناسايي و تشخيص مغالطـة شـكل    حالت

. برخـي از  (Parsons, 2007:223; qtn in Novaes,2007b: 350)شـود   زبان به كـار گرفتـه مـي   
را بـين   (legitimate inferential relations)دانان قرون وسطي روابط اسـتنتاجي درسـتي    منطق
هـاي   كنند. بنـابراين حالـت   هاي اطلاق شخصي مطرح مي هاي حملي بر مبناي حالت گزاره

رود.  غالطه شكل زبـان، بـه كـار مـي    هاي نادرست، م اطلاق شخصي براي شناسايي استنتاج
شـوند كـه    مغالطات گوناگون شكل زبان برحسب حركت نادرست صعود و نزول معين مي

؛ امـا هـر   (Novaes,2007b: 351)در آن حدود داراي انواع گوناگون اطلاق شخصـي هسـتند   
شـود بلكـه هنگـامي ايـن مغالطـه شـكل        تغييري در اطلاق منجر به مغالطة شكل زبان نمي

هاي يك حد فقط در مقدمه و نتيجه تغيير پيدا كنـد و در   گيرد كه در يك استدلال اطلاق مي
  .(qtd in Novaes,2007b: 351)حدود ديگر تغييري صورت نگيرد 

هاي نحوي  اكثر موارد در مغالطة شكل زبان آنچه در معرض خطا و مغالطه است ويژگي
هـاي   به استثناي مواردي كه در آن حالت هاست نه اطلاقي از حدود. اي از گزاره و غيرمقوله

هـاي اطـلاق    كنند اما بايد گفت كه حالت اطلاق شخصي برخي از مغالطات را شناسايي مي
هـا معـين    اي گـزاره  هـاي نحـوي و غيرمقولـه    شخصي نيز در مرحله نخست توسط ويژگي

  .(Novaes,2007b: 353)شوند  مي
  

  مغالطة تلفظ 5.3
اطلاق هيچ رابطه و پيوندي ندارد زيرا اين مغالطه تنها در زبان گفتاري مغالطة تلفظ با مفهوم 

هاي حدود ملفوظ و مكتوب و زبان ذهنـي اسـت و    گيرد اما اطلاق بيانگر ويژگي شكل مي
  .(ibid: 352)هاي منحصر به فرد زبان گفتاري ندارد  هيچ ارتباطي با ويژگي

  
 مغالطات بيرون زباني 6.3

هـاي درون اسـتدلال مربـوط     ون زباني در مرحلة نخسـت بـه گـزاره   برخي از مغالطات بير
شود. اين مغالطات كه شامل مغالطات مربوط به پيامد، مصادره به مطلوب آغازين، آنچـه   مي

انگيزاننده نيست را انگيزاننده فرض كردن و چند پرسمان را يكي ساختن است، از آنجـايي  
؛ از (ibid: 354)غيرمستقيم با مفهوم اطلاق دارد شود ارتباط  ايي مربوط مي كه به سطح گزاره



 37   شناسي پنهان در رسالة ... دلالت نظرية قرون وسطايي اطلاق:

ميان اين مغالطات، تنها برخي از مغالطات مربوط به پيامد به طـور واضـح هماننـد مغالطـة     
ــت  ــان توســط حال ــي   شــكل زب ــايي و مشــخص م ــلاق شخصــي شناس ــاي اط ــوند ه   ش

(qtd in Novaes,2007b: 354).  
ار حمل و جهل به چيسـتي ابطـال   همچنين از ميان مغالطات مربوط به عرض، سوء اعتب

تنها مغالطة مربوط به عرض ارتباط مفهومي نزديكي با مفهوم اطلاق دارد زيرا ايـن مغالطـه   
شـود بنـابراين گـاهي اوقـات      به عدم شناسايي شكل منطقي كاملي از يك گزاره مربوط مي

رخـي از  تواند با عدم شناسايي اطلاق كردن حدود رابطه داشـته باشـد. بـراين اسـاس ب     مي
تواند در تئوري اطلاق مورد بحث قرار گيـرد   رسد مي مغالطات مربوط به عرض به نظر مي

(Novaes,2007b: 354).  
در باب ارتباط بين مغالطات سوء اعتبار حمل و چند پرسمان را يكي سـاختن لازم بـه   

در  توضيح است كه ارجاع مختصري به مفهوم اطلاق در ارتباط با مغالطة سوء اعتبار حمـل 
؛ مغالطـة چنـد پرسـمان را يكـي     (ibid)هايي بر رسالة ارسطو وجـود دارد   تفاسير و حواشي

هاي مختلف (براي مثال اطـلاق شـدن    گيرد كه حدود در روش ساختن از آنجايي شكل مي
شوند. بر اين اساس ايـن مغالطـه ارتبـاط نزديكـي بـا بحـث        بر اشياء گوناگون) فهميده مي

  . (ibid) هاي متمايز دارند گزاره
توان  هاي صورت گرفته در قرون وسطي و معاصر با ارائه دليل مي پس از تبيين پژوهش
  هايي است: ها داراي محدوديت و كاستي نشان داد كه اين پژوهش

بر ديدگاه اوكـام اسـت حـال آنكـه ايـن       و استوار و مطالعات قبلي مبتني ها پژوهش ـ
اوكـام ديـدگاه نوميناليسـتي و ارسـطو      هاي ارسطو استوار اسـت.  پژوهش بر ديدگاه

 ديدگاه رئاليستي دارد.

ها به طور مفصل و گسترده مورد بحث قرار نگرفته است بلكه  برخي از اين پژوهش ـ
در خلال مباحث ديگر با ذكر مثالي به تبيـين وجـود ارتبـاطي بـين نظريـات مزبـور       

 اند.  پرداخته

ين مغالطات بيرون زباني با مفهـوم  توضيح و دلايل كافي براي وجود داشتن ارتباط ب  ـ
اطلاق ارائه نشده است. حال آنكه اين مغالطات نيز همانند مغالطـات زبـاني نيازمنـد    

 تر است. تر و گسترده توضيحات مفصل

 وجود نداشتن ارتباط بين برخي مغالطات با نظرية اطلاق محل اشكال است. ـ
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 نظرية مغالطات ارسطو خاستگاه نظرية اطلاق. 4
مفهـومي بـين آنهـا در    - معرفي و تبيين نظريات مغالطات و اطلاق و پيوند تـاريخي  پس از
بايسـت   پـردازيم. مـي   هاي قبلي اينك با ارائه دلايلي به اثبات مدعاي اصلي بحث مي بخش

توجه داشت كه اين دلايل در چارچوب مغالطات ارسطو و با تمركز بر ديدگاه وي صورت 
و نامتعـارف بـودن ترجمـه صـورت گرفتـه از برخـي        خواهد گرفت اما به علت نامأنوس

هاي ديگري نيز به منظور تفهـيم و درك بهتـر ايـن     هاي ارسطو در زبان فارسي از مثال مثال
  شود. مغالطات و اثبات ارتباط مزبور استفاده مي

  
 نامي و نظرية اطلاق وجود نسبت بين مغالطة هم 1.4

 نامي نوع اول مغالطة هم 1.1.4
هاي گوناگوني هستند؛ براي مثـال   مغالطة همنامي كلمات داراي معاني و دلالتدر نوع اول 
هاي فلكي سگ هستند بنابراين برخي  كند و برخي صورت هر سگي پارس مي«در استدلال 

معاني گوناگون يـك حـد در    (Buridan, 2001: 864-865)» كنند هاي فلكي پارس مي صورت
بر حيوان و صـورت  » سگ«نامي گرديد زيرا حد استدلال موجب به وجود آمدن مغالطة هم

توان گفت كه ويژگـي مشـترك در نـوع اول مغالطـة      كند؛ بر اين اساس مي فلكي دلالت مي
هاي گوناگون حـدود اسـت بنـابراين ايـن مغالطـه بـا انـواع         همنامي و نظرية اطلاق دلالت

و معاني حدود ها  در تفكيك و تشخيص دلالت - ساده، مادي و شخصي - ها گوناگون اطلاق
ارتباط دارند. در نوع اول اين مغالطه حدود در يك جمله و يـا بـه تنهـايي داراي معـاني و     

هـا و   هاي گوناگون است اما در نظرية اطلاق حدود فقط در جمـلات داراي دلالـت   دلالت
هاي گوناگون است و همين كاربردهاي گوناگون يك حد در يك جملـه ايـدة اوليـة     اطلاق
رية اطلاق است اما در اين نوع مغالطه از آنجـايي كـه حـدود پـيش از قـرار      گيري نظ شكل

گرفتن در يك جمله هم داراي اين كاربردها هستند، قرون وسطاييان براي توضيح و تبيـين  
هـا و   نظرية اطلاق به حدودي بسنده كردند كه فقط در محتـواي يـك جملـه ايـن ويژگـي     

 كاربردها را داشته باشند.

 نامي  مغالطة هم نوع دوم 2.1.4
هـاي   اين مغالطه با اطلاق ناكامل ارتباط دارد؛ زيـرا در ايـن نـوع مغالطـه حـدود از جهـت      

هـاي   شود و در اطلاق ناكامل نيـز حـدود از جهـت    گوناگون به اشياء متعدد نسبت داده مي
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خانة ارزان كمياب است و هر چيـز  «شوند؛ براي مثال در استدلال  گوناگون به كار گرفته مي
بـه  » كميـاب «)، حد 47: 1384(خندان، » كمياب گران است بنابراين خانة ارزان گران است

شود از آن جهت كه بيانگر كميت است و از جهـت ديگـر بـر گـران      خانة ارزان اطلاق مي
شود از آن جهت كه علاوه بر كميت بيانگر كيفيت نيز هست بنابراين علت وقوع  اطلاق مي

ن است كه حدود در اين مقدمات داراي دلالت حقيقي يـا دلالـت   مغالطه در اين استدلال اي
 مجازي هستند. دلالت حقيقي بر اطلاق كامل و دلالت مجازي بر اطلاق ناكامل اشاره دارد.  

 نامي نوع سوم مغالطة هم 3.1.4
تواند با نظريـة اطـلاق ارتبـاط داشـته      كند مي مثالي كه ارسطو در باب اين مغالطه مطرح مي

» بهبوديافته سالم است و انسان بيمار بهبوديافت پس انسان بيمار و سالم است«ر مثالباشد. د
» پيش از ايـن بيمـار بـوده اسـت    «و » اكنون انسان بيمار است«كند بر دلالت مي» انسان«حد 

[165b30-166a6]تواند با  شود مي هاي زماني از آن نتيجه مي . در اين مثال به دليل اينكه گزاره
هـاي   عرضي ارتباط داشته باشد. اطلاق عرضي داراي اين ويژگي است كه بر حالـت اطلاق 

  كند. اش دلالت مي گوناگون زماني افراد و اشياء در برگيرنده
با نظرية اطلاق بر اساس ديدگاه   افزون بر آن به منظور نشان دادن ارتباط اين نوع مغالطه

ف بيـان شـود. در ايـن صـورت ايـن      ارسطو بايد يكي از مقدمات استدلال به صورت تعري
هـر  «استدلال به بيان ارسطو نزديكتر و با نظرية اطلاق ارتباط دارد؛ براي مثـال در اسـتدلال   

حيوان فاني ناطق انسان است و حيوان فاني ناطق تعريـف اسـت بنـابراين تعريـف انسـان      
دوم داراي در مقدمه اول داراي اطلاق شخصي و در مقدمة » حيوان فاني ناطق«، حد »است

 ,Buridan)هاي گوناگون اسـت   اطلاق مادي است. حدود در مقدمات و نتيجه داراي اطلاق

مادي - بندي انواع گوناگون اطلاق  توان گفت كه اين مغالطه با تقسيم بنابراين مي (523 :2001
  ارتباط دارد. - و صوري

  
 وجود نسبت بين مغالطة دوپهلويي و نظرية اطلاق 2.4

  مغالطة دوپهلويي نوع اول 1.2.4
در نوع اول اين نوع مغالطه تركيب حدود در يك جمله منجر بـه دوپهلـو شـدن آن جملـه     

هاي گوناگون هستند؛ بـراي   شود بنابراين در يك استدلال جملات داراي معاني و دلالت مي
بينـد بنـابراين سـنگ     بيند. انسان سنگ مـي  بيند، اين مي آنچه كه انسان مي«مثال در استدلال 
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كنـد.   دلالت مـي » بيند سنگ مي«يا » بيند انسان مي«بر » بيند اين مي«، جملة [166a10]» بيند مي
هاي گوناگون و تفكيـك و تشـخيص دلالـت مربـوط بـه آن در يـك        وجود داشتن دلالت

استدلال ويژگي مشترك نظرية اطلاق و نوع اول اين مغالطه است؛ به عبارتي اين مغالطه بـا  
ارتباط دارد اما در نظرية اطـلاق   - مادي، شخصي و ساده –ها  گوناگون اطلاقتفكيك انواع 

ــت    ــلات داراي دلال ــويي جم ــة دوپهل ــوع اول مغالط ــدود و در ن ــلاق  ح ــا و اط ــاي  ه ه
  هستند.		گوناگون

همچنين ويژگي مشترك اين نوع مغالطه با نظرية اطلاق در مباحث گرامـري و دسـتور   
به دليل ساختار دستوري شكل گرفتـه اسـت و يكـي     زباني است. نوع دوم مغالطة همنامي

گيري نظرية اطلاق مباحث گرامري در زبان لاتين است. تـاثير دسـتور    ديگر از عوامل شكل
گيـري نظريـة اطـلاق بحـث مسـتقلي اسـت كـه نيازمنـد پـژوهش           زبان لاتـين در شـكل  

  است. 		ديگري

  نوع دوم مغالطة دوپهلويي 2.2.4
با اطلاق ناكامل ارتباط دارد زيرا در نوع دوم مغالطة دوپهلويي و نوع دوم مغالطة دوپهلويي  

اطلاق ناكامل، وجود داشتن دلالت مجازي در هر دوي اين نظريات تاييد كنندة ارتباط بـين  
كوبنـد يـا بـا     كوبند يا با چكش مي كساني كه آهن سرد مي«آنهاست؛ براي مثال در استدلال 

قانع كردن فرد متعصب با منطق همچون كوبيـدن آهـن   كوبند و تلاش براي  وسيلة ديگر مي
كوبند يـا بـا    سرد است بنابراين تلاش براي قانع كردن فرد متعصب با منطق يا با چكش مي

است كه » آهن سرد كوبيدن«هاي گوناگون جملة  علت مغالطه دلالت» كوبند وسيلة ديگر مي
به كار گرفته شـده اسـت.   » م دادنكار بيهوده انجا«در مقدمة دوم به معناي مجازي آن يعني 
هاي گوناگون به كار گرفته شده است اما تفـاوت   اين خصيصه در اطلاق ناكامل به صورت

اطلاق ناكامل و نوع دوم اين مغالطه در اين است كه اولي مربوط به حدود و دومي مربـوط  
  به جملات است. 

  نوع سوم مغالطة دوپهلويي 3.2.4
اگر يكي از مقدمات به صورت تعريـف بيـان شـوند بـه بيـان       در نوع سوم مغالطة همنامي

هر شكلي كه مجموع «ارسطو نزديكتر و با نظرية اطلاق ارتباط دارد؛ براي مثال در استدلال 
درجـه باشـد    180درجه باشد مثلث است و شكلي كه مجموع زوايـاي آن   180زواياي آن 
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 180كـه مجمـوع زوايـاي آن    شـكلي  «، عبارت »تعريف است بنابراين تعريف مثلث است.
در مقدمه اول داراي اطلاق شخصي و در مقدمه دوم داراي اطلاق مادي است. » درجه باشد

كاربردهاي گوناگون حدود و جملات ويژگي و خصيصة مشترك بين اين نظريـات اسـت؛   
در اين نوع مغالطه به صورت جمله و در نظرية اطلاق به صورت حدود است بنابراين ايـن  

  ارتباط داشته باشد. - مادي و صوري - تواند با انواع گوناگون اطلاق مي مغالطه
 

 نهاد و نظرية اطلاق وجود نسبت بين مغالطة هم 3.4
گيـرد. تركيـب كلمـات و     ي همنهاد به دليل تركيب كلمـات و جمـلات شـكل مـي      مغالطه

در  شود كه معـاني گونـاگوني در ذهـن ايجـاد شـود؛ بـراي مثـال        جملات منجر به اين مي
او نويسنده است و او ورزشكار ماهري اسـت بنـابراين او نويسـنده و ورزشـكار     «استدلال 

)، علت مغالطه تركيب جملات است. بنابراين اين مغالطه 57: 1384(خندان، » ماهري است.
ارتبـاط   - سـاده، مـادي و شخصـي   - هـاي كامـل   تواند با تفكيـك و تمـايز بـين اطـلاق     مي

  باشد.		داشته
گاهي افراد يك مجموعه داراي وصفي هستند و اين وصف براي كل آن  در اين مغالطه
اين بهترين دستگاه است زيرا تمام قطعـات  «رود؛ براي مثال در استدلال  مجموعه به كار مي

) علت وقوع مغالطه اين است كه آنچـه بـر   316: 1384(خندان، » آن از بهترين نوع هستند.
مجموعه نيز وصف شود بنابراين ايـن مغالطـه    شود بر كل آن افراد يك مجموعه وصف مي

  تواند با اطلاق ناكامل تلويحي ارتباط داشته باشد. مي
توانـد راه بـرود در حـالي كـه      انسان مي«هاي ارسطو مربوط به اين مغالطه مانند  در مثال

تواند با اطلاق عرضي ارتبـاط   از آنجايي كه افعال زماني به كار رفته است مي» نشسته است.
انساني كه «و » انساني كه هم اكنون نشسته است«شته باشد. اين مثال داراي دو معنا است: دا

  ». پيش از اين نشسته بود
 

 وجود نسبت بين مغالطة بخش كردن و نظرية اطلاق 4.4
هاي اطلاق شخصي به دليل تجزيه و تحليل شدن حدود با هم  مغالطة بخش كردن و حالت
پنج دو است يا پـنج  «را به صورت » پنج، دو و سه است«ر جملة ارتباط دارند؛ براي مثال اگ

بعضـي  «تبيين شود جملة مزبور داراي مغالطة بخش كردن است. همچنين جملة » سه است
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ايـن  «تـوان بـه صـورت     كه داراي اطلاق شخصي معين است را مي» ها حيوان هستند انسان
  مود.تحليل ن» انسان حيوان است يا آن انسان حيوان است و...

كـه در ايـن   » واو«توان گفت كـه حـرف عطـف     هاي ارسطو مي همچنين براساس مثال
ها به كار گرفته شده است بر حسب نحوة به كارگيري گاهي بر برخي از اجزا و افـراد   مثال

توان آن را به اين صورت نوشت:  كه مي» پنج زوج و فرد است«كند. همانند مثال  دلالت مي
تواند با اطلاق ناكامل غيراسـمي   ؛ بنابراين اين مغالطه مي»فرد است پنج«يا » پنج زوج است«

شـود.   ارتباط داشته باشد زيرا در اين اطلاق حدود بر مورد خاصي از متعلقاتش اطلاق مـي 
پـنج دو و سـه   «كند؛ براي مثـال در جملـة    عطف بر جميع اجزاء دلالت مي» واو«گاهي نيز 

توانـد بـا اطـلاق ناكامـل      كند بنـابراين مـي   لت ميبر مجموع دو و سه دلا» پنج«، حد »است
  شود. تلويحي ارتباط داشته باشد زيرا در اين اطلاق بخشي از چيزي بر كل آن اطلاق مي

نيـز در ابتـداي ايـن    » امكـان «گاهي كلمات موجه همانند » واو«هاي داراي  در اين مثال
نويسد  راه برود و كسي كه نمي ممكن است انسان نشسته«گيرند؛ براي مثال  ها قرار مي گزاره

هـاي   شود بر گزاره تواند با نظرية توسع منطقي كه اطلاق مي بنابراين اين مغالطه مي» بنويسد
هـاي   اش ارتباط داشته باشد. ارتباط مغالطات داراي گزاره موجهاتي افراد و اشياء دربرگيرنده

  مفصل توضيح داده شد.) به طور 3- 3هاي ( موجهاتي با نظرية توسع منطقي در قسمت
گيرد كه اگر كل يك مجموعـه   شكل مي  افزون بر مطالب گفته شده اين مغالطه هنگامي

)؛ 319: 1384شوند (خنـدان،   داراي وصفي باشند اجزا و افراد آن مجموعه نيز شامل آن مي
 دانشگاه مهم و معتبري است بنابراين كارمنـدانش بايـد  » الف«دانشگاه «براي مثال در جملة 

كه مختص دانشگاه است بـه يكـي از   » مهم و معتبر بودن«، وصف »هاي مهمي باشند. انسان
متعلقاتش يعني كارمندان نيز اطلاق شده است بنابراين شايد بتوان گفت كه اين مغالطـه بـا   

  اطلاق ناكامل غيراسمي ارتباط دارد.
  
 وجود نسبت بين مغالطة فراگويي با نظرية اطلاق 5.4

گـذاري   هاي نوشتاري به اعـراب، حركـات و نقطـه    لطة فراگويي در استدلالدليل وقوع مغا
سقراط عالم است و عـالم كـل   «)؛ براي مثال در استدلال 323: 1384شود (مظفر: مربوط مي

اگر با كسره تلفظ شـود بـر دانـا    » عالم«، حد »هستي است بنابراين سقراط كل هستي است.
كند. بنابراين در اين اسـتدلال بـه    بر جهان دلالت ميكند و اگر با فتحه تلفظ شود  دلالت مي

تـر نيـز بـه كـار      دهد. اين مغالطه به معنايي عـام  دليل تغيير حركت و اعراب مغالطه رخ مي
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شـود   هاي گفتاري به آهنگ كلام و تكيه و تاكيد بر الفاظ مربـوط مـي   رود و در استدلال مي
تواند با آهنـگ اخبـاري يـا     مي» گرفتعلي تماس «)؛ براي مثال جملة 113: 1384(خندان، 

آهنگ استفهامي بيان شود؛ به عبارتي هنگامي كه با آهنگ اخبـاري بيـان شـود حكايـت از     
چيزي دارد و هنگامي كه با آهنگ استفهامي بيـان شـود سـوال و پرسـش در ذهـن ايجـاد       

ت، اعراب و هاي نوشتاري و گفتاري تغيير حركا شود. بنابراين در اين مغالطه در استدلال مي
شود كه بايد تفكيـك شـوند و    هاي گوناگوني در ذهن ايجاد مي آهنگ كلام، معاني و دلالت

  ارتباط داشته باشد. - ساده، مادي و شخصي- تواند با تفكيك انواع گوناگون اطلاق مي
هاي نوشتاري اين مغالطه، حدود و كلمات به شكل مورب، پررنگ،  همچنين در استدلال

). در 1384:114شود (خنـدان،   آنها و يا نقل قول بر اين حدود تاكيد مي با خط كشيدن زير
شـوند داراي اطـلاق    اي اطلاق مـي  نظرية اطلاق نيز هنگامي كه حدود به يك نوشته يا گفته

هايي استفاده كرد كه در منطق جديد بـه كـار     توان از گيومه مادي هستند و در اين اطلاق مي
  تواند با اطلاق مادي ارتباط داشته باشد.  ه ميرود. بنابراين اين مغالط مي

با تغييـر آهنـگ كـلام    » پوسد چوب در باران نمي«در مثال ارسطو از آنجايي كه در مثال 
توانـد بـا اطـلاق ناكامـل      بنابراين مي» پوسد بخشي از چوب در باران نمي«كند بر  دلالت مي

  غيراسمي در ارتباط باشد. 
 

 شكل زبان با نظرية اطلاقوجود نسبت بين مغالطة  6.4
مختـار جنگجـو اسـت و    «دليل وقوع اين مغالطه شكل لفظ است؛ براي مثـال در اسـتدلال   

شكل لفظ منجر به مغالطه شـد  » مختار اسم مفعول است بنابراين جنگجو اسم مفعول است
كند و داراي اطلاق شخصي است؛ در مقدمـه دوم كـه    زيرا در مقدمة اول بر اسم دلالت مي

كند داراي اطلاق مادي است بنـابراين در ايـن اسـتدلال بـه علـت       سم مفعول دلالت ميبر ا
توانـد بـا    هاي گوناگون گرديد. در نتيجـه ايـن مغالطـه مـي     شكل لفظ، حدود داراي دلالت

بندي انواع گوناگون اطلاق به شكل مادي و صوري ارتباط داشته باشد. زيـرا در ايـن    تقسيم
داراي اطلاق مادي است و حدود اين مقدمه بر خودش اطـلاق   ها يكي از مقدمات استدلال

  شود.  مي
هايي از اين مغالطه كه ارسطو مطرح كرده اسـت نيـز بـا نظريـة اطـلاق       ها و نمونه مثال

توان براساس دلالت و اطلاق تعبيـر و تفسـير كـرد.     را مي» جام را بنوش«ارتباط دارد. مثال 
  طلاق ناكامل مجازي، اشاره دارد. خود جام بر دلالت و محتواي جام بر ا
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آيا اگر شخص آنچه را كه پيش از اين داشته است را اكنون نداشته باشد «همچنين مثال 
آن را از دست داده است؟ زيرا كسي كه تنها يك طاس را گم كرده اسـت ديگـر ده طـاس    

به كار برده  هاي زماني كه در آنها اكنون و پيش از اين به دليل وجود گزاره» نخواهد داشت.
  تواند با اطلاق عرضي ارتباط داشته باشد.  شده است مي

شود  ) به ساختار استدلال مربوط مي13- 4تا  7- 4نكته: علت وقوع مغالطه در مغالطات (
تواند بـه   بنابراين از آنجايي كه دليل وقوع اين مغالطات در نحوة تشكيل استدلال است نمي

با نظرية اطلاق داشته باشد اما با دقت بسيار و بررسي  حدود مربوط شود و ارتباط مستقيمي
  ايي غيرمستقيم بين اين مغالطات با نظرية اطلاق يافت.  توان رابطه دقيق مي

  
  وجود نسبت بين مغالطة مربوط به عرض با نظرية اطلاق 7.4

گيرد. ذاتي آن است كه  در مغالطة مربوط به عرض، بين امر ذاتي و عرضي خلط صورت مي
شود و عرضـي آن اسـت كـه اعـراض موضـوع بـه جـاي         ضوع حقيقتا بر محمول حملمو

موضوع در جمله جايگزين شوند و بر موضوع حمل شوند. در نظرية اطلاق نيز گاهي بـين  
گيرد؛ براي مثال در تعريف اطلاق مادي گفتـه   انواع گوناگون اطلاق كامل خلط صورت مي

اگر حدي مفهوم ذهني باشد و بر خـودش   شود حدي بر خودش اطلاق شود در حاليكه مي
  اطلاق شود داراي اطلاق ساده است. 

شـود   همچنين از آنجايي كه در مغالطة مزبور به مباحث كلي ذاتي و عرضي پرداخته مي
دانان قرون وسطايي بر اساس ايـن مباحـث اطـلاق كامـل را بـه دو       توان گفت كه منطق مي

  بندي كردند. تقسيماطلاق طبيعي (ذاتي) و اطلاق عرضي 
شناسيد و نزديك شونده پدر شماست بنابراين شـما   شما نزديك شونده را نمي«در مثال 

، علت وقوع مغالطه نسبت دادن همزمان يك خصيصه و ويژگـي بـه   »شناسيد پدرتان را نمي
باشد بنابراين داراي مغالطة وابسته به عرض اسـت. اگـر لفظـي در     موضوع و عرض آن مي

و اگر لفـظ همـراه بـا     (De Re)باشد و بر آن اطلاق شود آن را درباره شيء » ختنشنا«دامنة 
 De)باشد و بر آن اطلاق شـود آن را دربـاره جملـه    » شناختن«نسبت ديگري در دامنه لفظ 

Dicto)شـما نزديـك شـونده را    «توان آن را به دو صورت بيان كـرد:   نامند؛ به عبارتي مي مي
بـه  » نسـبت «لفـظ  ». شناسي ها مي نده را توسط برخي نسبتشما نزديك شو«و » شناسي مي

 ,Parsons) شـود   شود كـه مفهـوم ذهنـي اسـت و بـر آن حـد وضـع مـي         حدي مربوط مي
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 Apellation)توانـد بـا نظريـة تسـميه      توان گفت كه اين مغالطه مـي  . بنابراين مي(2007:219

theory)  .به علت وجود داشتن نسبت ارتباط داشته باشد  
  
وجود نسبت بين مغالطة وابسته به كاربرد حـدهاي مطلـق يـا نسـبي بـا       8.4

 اطلاق		نظرية
رونـد بـا    در اين مغالطه از آنجايي كه عبارات به معناي خاصي به صورت مطلق به كار مـي 

توانـد ارتبـاط    اطلاق ناكامل تلويحي كه در آن بخشي از چيزي اطلاق شود بر كـل آن مـي  
  داشته باشد.
ه وجود ندارد شيئي در ذهن باشد آنگاه آنچه كه وجود نـدارد موجـود   اگر آنچ«در مثال 
است بنابراين شئيي » شئيي در ذهن«، علت مغالطه، مطلق در نظر گرفتن [167a5]»خواهد بود

در ذهن موجود خواهد بود؛ شئيي در ذهن به صورت مطلق بـا اطـلاق سـاده ارتبـاط دارد؛     
تواند اطـلاق   چه وجود خارجي ندارد و نمي شئيي در ذهن همانند معدومات و سيمرغ اگر

تواند داراي اطلاق ساده باشـد و   شخصي داشته باشند اما اگر در محتواي جملات بيايند مي
  بر مفاهيم ذهني دلالت كنند. 
تواند به دليل وجود شئيي در ذهن همانند سيمرغ ومعدومات با  همچنين مثال مزبور مي
  نظرية تسميه نيز ارتباط دارد.

 

 وجود نسبت بين مغالطة جهل به (چيستي) ابطال با نظرية اطلاق 9.4
توان همه مغالطات را بـه مغالطـة جهـل بـه ابطـال       از آنجايي كه بر اساس تبيين ارسطو مي

بازگردانيد و آن را اصل و آغاز همه مغالطات قرار دارد بنابراين با تاييد وجود ارتباطي بـين  
رتباط بين اين مغالطه با نظرية اطلاق هم بـه خـودي خـود    مغالطات ديگر با نظرية اطلاق، ا

شود. اين دليل براي وجود نسبت بين اين مغالطه با نظرية اطلاق كـافي اسـت امـا     تاييد مي
هـاي اطـلاق    توان به دلايل ديگري نيز اشاره كرد؛ براي مثـال در ايـن مغالطـه و حالـت     مي

دانـان   ي از مغالطات توسط منطقشخصي قواعدي براي باهمشماري حملي منتج و جلوگير
  مطرح شده است. 

همچنين در اين مغالطه اگر شرايط باهمشماري كه شامل جهت، زمان، تكرار حد وسط 
هـيچ كشـاورزي نويسـنده    «گيرد؛ براي مثال در استدلال  و... رعايت نشود مغالطه شكل مي
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بـه  » يسـت كوشي نويسـنده ن  كوش است بنابراين هيچ سخت نيست و هر كشاورزي سخت
دليل رعايت نشدن شرايط باهمشماري مغالطه صورت گرفته است كه يكي از اين شرايط و 
قواعد، قواعد انبساط است. در مثال مزبور نيز به دليل اينكه حدي كه در نتيجه منبسط است 

صورت گرفته است. بنابراين از آنجايي كـه    اما در مقدمة باهمشماري منبسط نيست مغالطه
گردند، اين مغالطـه بـا نظريـة اطـلاق      ساط منجر به شناسايي مغالطات صوري ميقواعد انب

توان گفـت   ارتباط دارد زيرا اين قواعد يكي از كاربردهاي نظرية اطلاق است؛ به عبارتي مي
  كه مغالطة سوء تاليف با نظرية انبساط به دليل قواعد انبساط ارتباط دارد.

ة انبساط با نظرية اطلاق اثبات و نشان داده شده لازم به توضيح است كه نسبت بين نظري
  ).135: 1390است كه نظرية انبساط يكي از نتايج فرعي نظرية اطلاق است (ميرزاپور، 

  
 مصادره به مطلوب آغازين با نظرية اطلاقة وجود نسبت بين مغالط 10.4

مثال در استدلال گيرد كه نتيجه در مقدمات ذكر شود؛ براي  اين مغالطه به اين دليل شكل مي
» جهان مصنوع است و هر مصنوعي نياز به صانع دارد بنابراين جهـان نيـاز بـه صـانع دارد    «

جهـان  «)، به اين دليل مغالطه صورت گرفته است كه نتيجه در مقدمـة  343: 1384(خندان، 
نيز به نحوي ديگر ذكر شده است. در اين مغالطه يكي از مقـدمات اسـتدلال   » مصنوع است

هر مصـنوعي  «شود. مقدمة  ري است در استدلال به صورت پنهان يا آشكار بيان ميكه ضرو
يك مقدمة ضروري است كه در استدلال بيان شده اسـت.اين مغالطـه از   » نياز به صانع دارد

توانـد بـا توسـع     هاي گوناگون موجهاتي افراد و اشياء دلالـت دارد مـي   آنجايي كه بر حالت
  منطقي ارتباط داشته باشد. 

هـاي دوري   مغالطة مصادره به مطلوب آغازين معناي عامتري نيز دارد كه شامل استدلال
بـه ايـن دليـل    » علي پدر رضا است زيرا رضا پسر اوسـت «شود؛ براي مثال در استدلال  مي

مغالطة مصادره به مطلوب صورت گرفته است كه مقدمات با نتيجه مساوي هستند. در ايـن  
  تواند با نظرية تسميه ارتباط داشته باشد.  نسبت اشاره دارد مياز آنجايي كه به   استدلال

  
 وجود نسبت بين مغالطة وابسته به پيامد با نظرية اطلاق 11.4

هاي نظرية اطلاق كشف مغالطات اسـت. كشـف مغالطـات كـه از طريـق       يكي از خاستگاه
هـاي اطـلاق    شناسايي و تشخيص استنتاج معتبر از استنتاج غيرمعتبر اسـت توسـط حالـت   
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هـاي اطـلاق شخصـي مطـرح      گيرد. بر اساس قواعدي كه براي حالت شخصي صورت مي
را  - مغالطة شكل زبان يا مغالطة وابستة پيامد- ي صورت گرفته   توان مغالطه گرديده است مي

دهد. با تاملي  تشخيص داد؛ براي مثال قاعدة اطلاق مبهم و منبسط، اطلاق معين را نتيجه مي
شود كه حد  ، مشخص مي»اگر هر عسلي زرد باشد آنگاه هر زردي عسل است«در استدلال 

در مقدمه داراي اطلاق مبهم و منبسط و در نتيجه داراي اطلاق مبهم محـض اسـت   » عسل«
بنابراين از آنجايي كه اطلاق مبهم و منبسط اطلاق معين را نتيجه نداده است بنابراين مغالطة 

هاي اطـلاق شخصـي    توان گفت كه حالت ؛ به عبارتي ميوابسته به پيامد شكل گرفته است
روند. پيش از اين در باب تشخيص  براي كشف و شناسايي مغالطة وابسته به پيامد به كار مي

) توضيح داده 4- 3هاي اطلاق شخصي در بخش ( مغالطة شكل زبان بر اساس قواعد حالت
  شده است. 

  
گيزاننده نيسـت را انگيزاننـده   وجود نسبت بين مغالطة مربوط به آنچه ان 12.4

 فرض كردن
در مغالطة انگيزانندة دروغين مقدمات و نتيجه هر دو صادق هستند اما دليل وقوع مغالطه در 

آيد؛ براي مثال در استدلال  مقدمات به اين دليل است كه نتيجه از اين مقدمات به دست نمي
ضروري است كـه انسـان حيـوان     كند بنابراين رود و در نيازهايش تصرف مي انسان راه مي«

ز ايـن مقـدمات نتيجـة ضـروري بـه      ، به اين دليل مغالطه صورت گرفته اسـت كـه ا  »باشد
  آيد. نمي		دست

گاهي در اين مغالطه يكي از مقدمات استدلال پنهان است. پنهان مانـدن ايـن مقـدمات    
دوند  مي ها برخي اسب«ممكن است به علت ضروري بودن آن باشد؛ براي مثال در استدلال 

ايـي   گـزاره » هر اسب حيوان اسـت «، به دليل اينكه گزاره »دوند. ها مي بنابراين برخي حيوان
ايـي گرفتـه    ضروري است كه به طور پنهان در مقدمات وجود دارد، از مقدمات چنين نتيجه

هـاي ضـروري وجـود     شده است. بنابراين در اين مغالطه از آنجايي كه به طور پنهان گـزاره 
تواند  شود مي ايي ضروري گرفته مي تحت آنها قرار دارد و همچنين از مقدمات نتيجهدارد و 

اش دلالـت   هاي گوناگون موجهـاتي افـراد در برگيرنـده    با نظرية توسع منطقي كه بر حالت
  كند؛ ارتباط داشته باشد. مي
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  وجود نسبت بين مغالطة يكي ساختن دوپرسمان با نظرية اطلاق  13.4
مغالطة يكي ساختن دو پرسمان اين است كه يكي از مقدمات استدلال برخلاف دليل وقوع 

فقـط انسـان نـاطق    «ظاهرش از چندين پرسمان تشكيل شده است؛ براي مثال در اسـتدلال  
، به دليل اينكه مقدمـه اول  »است و هر ناطقي حيوان است بنابراين فقط انسان حيوان است.

فته است. بنابراين در اين مغالطه از آنجايي كه از در واقع دو جمله است مغالطه صورت گر
شود (هر انساني ناطق است و غيرانسان نـاطق   مقدمة اول معاني گوناگون در ذهن ايجاد مي

ارتباط داشته  –ساده، مادي و شخصي  - تواند با تمايز انواع گوناگون اطلاق كامل نيست) مي
پـذير نيسـت زيـرا از مقدمـة اول      مكـان باشد. همچنين از آنجايي كه در مقدمة اول نـزول ا 

ت بـا اطـلاق منبسـط غيرسـيار     را نتيجـه گرف ـ » فقط اين انسان ناطق است«توان جملة  نمي
  دارد. 		ارتباط

  
 گيري نتيجه. 5

در اين پژوهش نشان داده شد كه ارتباط معناداري بين مغالطـات ارسـطو و نظريـة اطـلاق     
دانان  شناسي دقيق، منطق طات ارسطو به دلالتوجود دارد. در قرون وسطي به دليل نياز مغال

پردازي كه در يك سنت حدي و با تبعيت و الهـام   اين نظريه پردازي برآمدند. درصدد نظريه
ها بعدها به  از مغالطات ارسطو صورت گرفت چند قرن به طول انجاميد. هر چند اين نظريه

تر از مغالطـات   ها گسترده لحاظ تحولات و تطورات مباحث مطرح شده توسط نوميناليست
مند و منسجمي براي مغالطـات   شناسي نظام توان نظرية اطلاق را دلالت ارسطو گرديد اما مي

ارسطو دانست. جدول زير كه گوياي ارتباط وثيق بين اين نظريات است، صـرفا از جهـت   
  شود: ارائه ديدگاه كلي نگارندگان به شكل مختصر ارائه مي

  
  اطلاق انواع  مغالطات انواع  

  نامي هم  1
  هاي كامل (ساده، مادي و شخصي)تفكيك و تمايز اطلاق نوع اول
  اطلاق ناكامل نوع دوم
  صوري) مثال مغالطه: اطلاق عرضي-بندي انواع اطلاق (ماديتقسيم نوع سوم

  دوپهلويي  2
  هاي كامل (ساده، مادي و شخصي)تفكيك و تمايز اطلاق نوع اول
  ناكاملاطلاق   نوع دوم
  صوري)- بندي انواع گوناگون اطلاق (مادي تقسيم  نوع سوم
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  هاي كامل (ساده، مادي و شخصي).تفكيك انواع اطلاق1  نهاد هم  3
  . اطلاق ناكامل تلويحي مثال مغالطه: اطلاق عرضي2

  . اطلاق ناكامل غيراسمي2هاي اطلاق شخصي. حالت1  بخش كردن  4
  . توسع منطقي2اسمي و تلويحي . اطلاق ناكامل1مثال مغالطه:

  .اطلاق مادي2هاي كامل (ساده، مادي و شخصي) .تفكيك انواع اطلاق1  فراگويي  5
  مثال مغالطه: اطلاق ناكامل اسمي

  صوري)- بندي انواع اطلاق (ماديتقسيم  شكل زبان  6
  . اطلاق عرضي2. اطلاق ناكامل مجازي 1مثال مغالطه:

  هاي كامل خلط بين انواع اطلاق .1غيرمستقيم:   مربوط به عرض  7
  عرضي) مثال مغالطه: نظرية تسميه- بندي انواع اطلاق(طبيعي .تقسيم2

مربوط به كاربرد حدهاي   8
  مطلق يا نسبي

  غيرمستقيم: اطلاق ناكامل تلويحي
  . نظرية تسميه2. اطلاق ساده1مثال مغالطه:

  . نظرية انبساط2شخصي هاي اطلاق . حالت1غيرمستقيم: جهل به (چيستي) ابطال  9
  . نظرية تسميه2. توسع منطقي 1غيرمستقيم: مصادره به مطلوب آغازين  10
  هاي اطلاق شخصيغيرمستقيم: حالت مربوط به پيامد  11
  غيرمستقيم: توسع منطقي انگيزانندة دروغين  12
  . اطلاق منبسط غيرسيار2. انواع اطلاق1غيرمستقيم: يكي ساختن چند پرسمان  13

  
هاي ديگر قرون وسـطايي ارتبـاط    تواند با نظريه قابل تامل است كه مغالطات ارسطو مي

مطرح شده اسـت و  » هاي حدود ويژگي«ها كه در ذيل بحث  داشته باشد. يكي از اين نظريه
پردازند، نظرية توسع منطقي است. در اين  دانان معاصر در تبيين نظرية اطلاق به آن مي منطق

شـود كـه بـر افـراد و اشـياء       هاي زمـاني و موجهـاتي حـدودي بحـث مـي      نظريه از گزاره
) اشاره شده اسـت؛  4و  3شوند. به نظرية توسع منطقي در بخش ( اش اطلاق مي دربرگيرنده

توضيحات بيشتر پيرامون ارتباط بين نظرية اطلاق با نظرية توسع منطقـي نيـاز بـه پـژوهش     
  گنجد.  پژوهش نميمستقل ديگري دارد كه در چارچوب اصلي اين 

) به نظرية تسميه نيز اشـاره شـده   10- 4و  7- 4همچنين در بخش چهارم اين پژوهش (
هـاي اطـلاق و تسـميه نيـاز بـه تحقيقـات و        است اما وجود و كشف نسـبت بـين نظريـه   

  تري بعدي دارد. هاي گسترده پژوهش
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 پيوست

  پژوهان دانان و مغالطه ديدگاه منطقها و اصطلاحات مغالطات از  معرفي معادل .1جدول شماره 
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 اشتراك لفظ  اشتراك اسم
اشتراك(همنامي

 Equivocation Equivocation homonymy 1 اسم)لفظ، اشتراك

 Amphiboly Amphiboly Ambiguity 2 دوپهلويي ابهام ساختاري ممارات
تركيب 

مفصل(اشتراك 
 قسمت)

 Composition Combination of همنهاد تركيب مفصل
Words 

Combinatio
n 3 

تفضيل 
مركب(اشتراك 

 تاليف)
 Division Division of بخش كردن  تفصيل مركب

Words Division 4 

اعراب و
حركات و 

 گذاري نقطه
 Accent Accent  Accent  5 فراگويي، تلفظ تاكيد لفظي

 Figure of صورت زبان   هيات ذاتي لفظ
Speech 

Form of 
Expression 

Form of 
Expression 6 

اخذ مابالعرض
به جاي 
 مابالذات

 Accident Accident Accident 7  وابسته به عرض تخصيص

سوء اعتبار 
  سوء اعتبار حمل  حمل

ابطالي كه شخص 
چيزي را مطلقانه 
يا نه مطلقانه بلكه 

اي يا در  به شيوه
مكاني يا در زماني 

در نسبت با چيز يا 
  كند. ديگر بيان مي

secundum 
quid et 

simpliciter  
Secundum  

quid 

The use of 
an 

expression 
without 

qualification 
or not 

without 
qualification 

but with 
some 

qualification 
of respect, 
or place, or 

time, or 
relation. 

8 

ناداني(چيستي)  سوء تاليف  سوء تاليف
 ابطال

misconceptio
n of refutation 

Ignoratio 
elenchi  

Ignorance 
of what 

refutation 
9 

مصادره به
 مطلوب

مصادره به
 مطلوب

مصادره به مطلوب
 آغازين

Begging the 
question 

Begging the 
question 

Assumption 
of the issue 10 
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 consequent consequnt consequent 11 به پيامدمربوط ايهام انعكاس ايهام انعكاس
نشاندن 

غيرعلت به 
 جاي علت

رد دليل به جاي 
  رد مدعا

چيزي را كه علت
نيست چونان علت 

 برنهادن
Non-cause as 

cause 
Non-cause as 

cause  
Stating as 
cause what 
is not the 

cause 
12 

جمع چند
مساله در يك 

  مساله
پرسمان را چند   سوال مركب

  يكي ساختن
Many 

question Many question 
Make of 

more than 
one 

question 
into one 

13 
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